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پود » یک نبود » دخترک بود امش ژئیا . روزی مادرش او را به انوائی فرستاد 
که نان حاقه‌ای بخرد . ژنیا رفت و هفت تا نان حلقه‌ای خرید : دوتاش زیره‌ای - برای 
پدرش » دوتا خشخاشی - برای مادرش ؛ دو تا تتدی - واسه" خودش » یک نان حلقه‌ای 
کوچولوی گل‌رنگ هم - برای برادرش پاولیک . نیا همین یک دسته نان حلقه‌ای را 
پردا! ت » راه انناد بطرف خانه . او راء میرفت هی این ور و آن ور ناه میکرد ؛ تابلوهای 
مغاه‌ها را میخواند » کلاغها را میشمرد . در همین وقت مک ناشنامی از پشت سرش 
نزدیک شد و مه نانهای حلقه‌ای را خورد : اول نانهای حاقه‌ای زیر‌ای پدرش را 
مد نانهای خشخاشی مادرش راء آخر سر هم نانهای قندی خود ژنا را خورد . 
احصاس کرد که دسته" ناتهای حلقه‌ای مثل اینکه خیلی سبک شده » برگشت و نکه کرد 
ابا دیگر دیر شده بود . بند.ناتها ول و خالی بود » سک هم آخرین نان را- نان حلته‌ای 








کل‌رنک پاولیک را داشت تمام میکرد و پوزه‌اش را میلیسید. 
ژنیا جغ زد :-ای» مک بدجس ! و دنبالش 
کرد . دوید و دوید اما نه فقط به سک نرسید پلکه 

راه خانه‌اش را هم گم کرد . دید که نحله ام 

ناآها است . از خانه‌های بلند هیچ اثری نیست» 

هر چه هم هست همه خانه‌های کوچولوست . ژنیا 

را ترس گرفت و کریه را سر داد. په هو م 

معلوم نیست از کجا» پیرهزنی جلوش سبز شد :ٍ 

7 - دخترک » دخترک » چته » چرا گریه 


۲ میکنی و 


ژنیا هر چه بود و نبود همه‌اش 

۶ را برای پیره‌زن نقل کرد . 
پیروزن دلش واسه" ژنبا سوخت» او 
ر را به باغچه خودش برد و بهش گنت :ٍ 


- چیزی نست » گریه نکن » من 
کنکت میکنم . درته که من نه نان 
حلقه‌ای دارم » نه پول » اما عوخش توی 
باغچه" من کلی میروید که نامش ‏ بابونه 
هفتگونه , است . هر کاری میتواند بکند , 
هرچند تو عادت داری که وقت راه رنتن این 
ور - آنور نگه کنی » ولی من میدانم که تو 
دخترک خوبی هستی » بابونه هفتگونه را بهت 
می‌بخشم . او همه" کارهات را درست میکند . 
پیرهزن در حالیکه داشت این حرفها را میزد دست کرد 
و کل خی قشنک شبیه به بابونه چید و بدخترک داد . 
این کل هفت گلبرک شفاف داشت » هر یک برنی + زرد + 
سرخ » کبود » سبز » نارنجی » بنفش و آبی . 
سروزن گفت زٍ 








- این کل کل ساده‌ای نیست . هر کاری که تو دات بخواهد او میتواند انجام 
بدهد . برای این کار لازم است که یکی از کلبرگهاش را بکنی و بیاندازی و این ورد 
را بخوانی :ٍ 





کی رک »بر » ون ۷ 

از باختر بخاور ؛ 

شمال و جتوب سراسر » 
بازً » بزن چرخ دیگر . 
همینکه زنی به زمین پر -- 
دلخواه مرا بده ائجام » 

تا همان بشه که من میخوام . 


پفرما تا فلان کار انجام یابد . همان ساعت آن کار انجام خواهد یافت , 
ژنیا مودبانه از پیرمزن تشکر کرد » هبینکه از در باغچه بیرون رفت + هماندم 


یادش آمد که را خانه‌اش را بلد نیست . او میخواست به باحچه برگردد و از پیرهزث 
۰ 









خواعش کند که او را پیش 
نزدیکترین پاسبان برد » ول نه از باعچه 
اثری دید » نه از پیرهزن . چه باید کرد ؟ ژنیا پناپمادت 
همیشک اش » آباده شده بود که گریه را سر بدهد . 
حتی دماغش را هم مانند کارمون پر ازچین کرده 
بود . یه هو کل امرارآمیز بیادش آمد , 

آهان » بیتیم این کل بابونه هفتگونه چیه ! 

ژنیا فوری گلبرگ زود 
را کند » انداخت و گفت :ٍ 


سر ین 
تا همان بشه که 


بفرما که با نانهای حلقه‌ای‌ام در خانسان باشم ! 











هنوز حرفش تمام نشده بود که دید در خانه" خودشان است و همان یک دسته 
نانهای حقه‌ای هم دستش است . 


ژنیا انهای حنقه‌ای را بمادرش داد » اما پیش خودش فکر کرد : این کل رای 
راستی که کل عجیبیه » حتما باید در قشتکترین گلدان گذاك 


۸ 





ژنیا دخترک خیلی کوچولونی 
بود » بنابراین رنت بالای صندی 
و دش را دراز کرد تا گلدان کل ور 
را که در بالاترین تفه بود و 7 
مادرش آنزا خنی دوست داهت 
بردارد , 
پدبختانه » در این موتع از 
پثت پنجره دید که چند کار 
پرواز میکنند . اليته که ژنبا همان 
ساعت دلشی خواست دقیق بدائد 
که کلاغ ها چند تا هستند» 
هفت تا يا هشت تا؟ هبیتکه 
دهانش را باز کرد ثا با انکشتهایش 
آنها را بشمارد: گلدان انناد و 
تکه تکه شد . 
مادرش از آشپزخانه داد زد : 
- ای گیج بي دست و پا! 
تو باز هم چیزی شکستی » آری ۰ 
تکنه که همان کلدان مرا شکستی 








با صدای بشد این حرفیا _را زد 
و نوا گلبرگ سرخ را کند و 
انداخت و زیزمه کرد : 





پفرما , تا گلدان دلبند مادرم که شکسته صحیح و سالم بشه ! 


تیحِ 


هنوز حرفش تمام نشده بود که تکه‌پاره‌های کلدان خود بخود پهلوی عم خزیدند 
و به هم پیوستند . 


مادرش از آشپزخانه دوید و آمد و دید که گلدان عزیزش جای 
خودش هست » مثل ایتکه هیچ اتفاقی نیافتاده . مادرش بهر صورت 
يا اشارة انگشت ژنیا را تهدید کرد و به حیاط فرستادش که گردش کند * 

ژنا بحیاط رفت » دید که آنجا پسربچه‌ها « پاپانین , بازی میکنند ؛ میخواهند مثل 
پاپانین کاشف » قطب شمال را کشف کنند» برای همین بازی 
جوبی بر زین فرو کرده» تخته‌پاره‌هائی به آن تکیه دادهائد و 
پخیال خود کوه یخی ساخته‌اند » که گویا» میخواهند روی آن 
زندی کنند , 











- بچه‌ها ؛ بچه‌ها » 
مرا هم ببازی بگیرین ۱ 
- چه هوس کردی! 
مگر نمیینی که اینجا 
قطب شماله ؟ ما دخترها 
را بقطب شمال میریم . 
- ایی جد قطب 
شمالیه که فقط چند تا تختهاره است ٩‏ 
- اینها تخته‌پاره یستند ؛ کوههای یخند . 
مرو ۶ مواحم تشو! ما5 جابون هم خنل تنگذ , 
- پی مرا بیازی نمیگیرین؟ 
- نه» نمیگیريم » برو ۱ 
- نگیرید» لازم هم نیست, 
من الآ بی کمک شدا هم 
در قتطب شمال خواهم بود , 
ابا نه در هیچو قطب شمال 
که شما دارین» پلکه در قطب 
واقعی . برای شما بوری میماند 
و بس» بگذار لبان کلفت 4 
دماغتان هم آویزان بشه! 
ژنیا از پیش آنها رفت » زیر دروازه ؛ بابونه" هفتکونه اسرارآمیز را برداشت» گلبر گ 
کبود را کند » انداخت و گفت : 
















هنوز حرقش تمام نشده بود که معلوم نیست از کجا » گردیادی بلند شد » آنتاب 
ناپدید کشت » شب و شد و زمین زیر پایش مانند فرفره به چرخشش درآمد . 
ژنیا که پبراهن تابستانی پوشيده و پاهایش لخت بود ؛ تک و تنها از قطب شمال 


سر در آورد »و آنجا سربا درست صد درجه بود 1 












برون آندند و یکزاست 

وحشتاکتر از دیکرش بود : 

سوبی- بره بر سلا» بیهارمی 
۱ 

۱ 








ژنیا که از ترس خود را باخه بود با انگشتان سرمازده و رنگ بریده‌اش بابوند* 
نله را گرفت» کلبرگ سبز را کند و انداخت و با صدای پلند داد زد 








همان جشه که من میخوام ۰ 


پنرما که من الان دوباره در حیاط خودسان باشم! 











و در یک چشم بیم زدن از حیاط 
خودشان سر درآورد. 
آنجا پسریچه‌ها باو ناه میکردند و 
میخندپدند ٍ 
-خوب» پی آن قطب شمال ‏ واقمی 
تو کو؟ 
- بن _به آنجا رنتم. 
- ما که ندیدیم. قابت کن] 
- پینید» هنوز بخ از 
دماغم آویزائه, 
- اینکه یخ ئیست. همان 
داغته که آویزانه! دیدی 
که خودت بوری! 
ژنیا از پسربچه‌ها رنجید 
و تصیم گرفت که دیگر ۲ 
آنها بازی نکند. رفت بان یی 
حياط که با دخترها بازی کند. 





میینکه وید دید که دخترها ‏ چه اباب‌بازیهای جور 
واجوری دارند! _بمضی‌ها کالسکه؛ بعضی‌ها توپ» بعضی‌ها طتاب 
پرش» بعضی هم سه‌چرخه دارنده یی هم عروسک گویای بزری 

دارد که کلاه حصیری کوچق بر سرش و پاپوس کوچک بر پایش پوشیاه 
است." ژنیا غکین شد. از حسودی چشمش مثل خشم بز زرد شد. 

او تکر کرد : ,باشه! من حالا به شما نشان میدهم که اسیاب‌بازی‌های ک بهتره! 
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102 ۲ ۲ 
بفرنا؛ هرچه اسیاب‌بازی که در دنیا هست همه مال من باشند! 


۶ 
در همان لحظه معلوم ثیست ری» از هه ا 

۳ م یست چطوری» اما از عده طرف اسابیازی بود که باطرافی يم 

11 


8۵ 


آنها که اول اول آندند عرومک‌هائی بودند که پلک‌های خود را تق و تق. بهم 
میزدند و بی در پی جیغ میکشیدند : ,پاپا- ماماءه «پاپا- ماما., ژنیا اول خیلی 
خوشحال شد» ولی عروسکیا آنقدر زیاد خدند, آنقدر زیاد شدند» که فوراً حیاطء کوچه, 


-ن9۳ 


دو خیابان و نصف میدان را پر کردند. سکن نبود قدمی برداری که روی عروسک 
پا نگذاری, در دور و بر جز ور زدن عروسک‌ها نمیشد صدائی بشنوی, فکرش را 
بکنید که پنج میلیون عروسک گویا چه غوغائی میتوانند پرپا کنند؟ آنها هم که 






بهیچوجه کمتر از اين نبودند. تازه اینها فقط عروسک‌های مسکو بودند. آخر عروسکهای 
لنینگراد ؛ خا رکوف» لوف و سایر شهرهای شوروی هنوز نتوانسته بودند خودشان را 
پرسانند و در همه" جاده‌های اتحاد شوروی میدویدند و مثل طوطی داد و فریاد راه 





انداخته بودند. ژنیا حنی کمی هم ترسید. ولی این هنوز اول کار بود. پشت سر 
عروسکها توپ‌ها؛ گلوله‌هاء سه‌چرخه‌ها : تراکتورهاء اتودویل‌ها خ 


مو صع ط 

















و میامدند. طنابهای پرش مثل مار روی زمین میخزیدند و یپای عروسک‌ها گیر میکردند 
و آنها را وا بیداشتند که باز هم بلندتر جیغ میلیونها اسباب‌بازی هوائی : هواپیماء 





کشتی هوائی» هواپیماهای ییموتور در هوا میپریدند. چتربازهای پبه‌ای» مثل گلهای 
لاله» از آسان میباریدند و چه بسا که به تیرهای تلفون یا درختها گیر میکردند. 
عبور و مرور در شهر بد آند. پاسبانهای راهنما به بالای تیرهای چراخ برق رفته 
بودند و نمیدانتند با اینها چکار کنند. 

ژنیا با ترس و وهشت» سرش را میا دو دستش گرفته داد میزد ء 


























- پسه» پسه! 
دیکه لازم نیست! 
چه خبره» چه خبره» 
من این همه اسپاپ - 
بازی نمیخوام» من 
شوخی کردم» من 
مرسم دی 
ابا این . حرفها 
که فایده‌ای نداشت! 
اسباب‌بازییا هی 
میریختند و میریختند, 
همه" شیر دیگر 
غرق اسباب‌بازی شده 
بود. ژنیا از پله‌ها 
الا رفت؛ اسباب‌بازیها 
هم پشت سر او. 
ژنیا به بالکون رفت 
- اسباب‌بازیها بدنبال 
او . ژنیا زیر شبروانی 
دوید - اسباب‌بازیها 
او. . ژنیا 
پرید .. به 











بغرما؛ که اسباب‌بازیها هرچه زودتر برگردند به مقاز‌ها! 


همان ساعت هم همه" اسیاب‌بازییا ناپدید شدند. 

ژنیا به بابونه" هنتگونه" خود نگاهی کرد و دید که فقط یک دائه گلبرگ بافی 
بانده است. 

- عجب! معلوم میشه که شش تا گلبرگ په هدر دادم؛ فایده‌ای هم نبرده‌ام. 
خوب عیب ندار» بعد از این عاقل‌تر خواهم بود. 

ژنیا به کوچه رفت» راه میرفت و فکر میکرد : 

.با همه" اینها دیگه چه بخوام؟ خویه که وله" خودم دو کیلو شوکولات 
«ميشک, بخوام. نهه بهتره که دو 7" کیلو ,آب نبات,, يا اينکه نه.., 
خویه که این کار یکنم: تیم 2 کیلو مسش» تیم کیلو آب لیات 
صد گرم حلوا؛ صد گرم گردو» ‏ م 1 یکدانه هم» هرچه باداباد نان 
حلقه‌ای گلی‌رنک برای پاولیک, امای‌آخر اژ این چه ایده‌ای؟ 


۳ 


خوب حالا گیرم که همه" ابنارد من خواستم و گرفتم و خوردم؛ برام که هیچ نمی‌مونه, 
ثه» بهتره که واسه" خودم یه دونه -هجرخه بخوام. اما چرا؟ خوب؛ سوار میشم و 
میگردم! اون وتت چه بشه؟ عیج چه! یک وقت دیدی پسربچه‌ها ازم گرنتند و کتکم 
هم زدند! نه» خوبه که واسه" خودم بلیت سیتما با سیرک بخوام. آنجاه هیچ چه هم 
نباشه» دلخوشی که هست. شاید بهتر باشه که یه جفت سندل نو برای خودم بخوام؟ 
از سیرک که بدتر نست. هر چند که اگه راستش را بخواهی» سندل نو چه فایده‌ای 
داره؟ شاید بشه که یک چیزی بهتر از عمه" اینها بخوام, عمده اینه که نباید عجله 

ژنیا که در چنین فکرحائی فرو رنته بوده یه هو پسربچه" بسیار خویی را دید 
که پهلوی دروازه» روی نیسکت نشته بود. او چشمان درشتی داشت » آبی رنگ و 
خندان ولى آرام. پسرک خیلی پا نمک بود» از سر و رویش هم پیدا بود کله جتجال 
نیست. ژنیا هم دلش خواست که با او آشنا شود. دخترک بی‌آنکه بترسده آنندر نزدیکش 
رفت که صورت خود را و دو گیس خود راء که از روی ثانه‌هایش آویزان بوده در 
هر یک از مردسک چشمانش آشکارا میدید. 

پس‌که: پرکنه اسنت چیه؟ 

- اسم من ویتیا؛ اسم تو چیه؟ 
بیایی پاهم «گرگم بهواء بازی کنیم؟ 
7 من پام شله. 
خود هم پای او را دید که کفش بدریختی دارد با تخت خیلی کلفت, 
حفه حیف! من از تو خیلی خوشم آمده؛ دلم هم خی میخواد که 

















- من عم از تو خیلی خوشم میاد. با کمال میل حاضر بودم با تو بدوم» ول 
اقسوس که سمکن یست. چاره‌ای هم نداره» تا آخر عمر هم همینطوریه, 

يا داد زد : - نه! پسرک» چه حرفهای بیخودی! - و فورا بابوئه" هفتگونه" 
اسرار آمیز را از یش درآورد و گفت : - نکه کن! 
رک این را گفت» آخرین گلبرگ آیی ,را با احتیاط کند» یک دقیقه روی 
چشمانش گذاشت؛ یمد انگشتانش را از هم باز کرده در حالیکه از خرسندی و شادی 
میلرزید با عدای ملایم خواند:ٍ 








س‌ 





واه برا بده انجام + 
بقربا که ویتیا تندرست بشه! 


همان دتیقه پسرک از نیمکت پرید» شروع کرد با ژنا دگرگم بهواه بازی کردن» 
آنقدر هم خوب بیدوید که دخترک هر چه کوشش میکرد نمیتوانست باو پرسد, 
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خبرنامه کتابهای رایگان پارسی 






ترجمه از فرزان 






0۵ 


۳ 






_ 
7 بنگاه نشریات پر وگرس 
ی 





